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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 Martyrs  انبازانج

  

  انجنير سيد مختار دريا
  ٢٠١٩ جنوری ٢٨

 

 در مسجد و مکان عبادت شھيد شدند و لعنت ونفرين ًا به شھدای وطن که در اين ايام در تمام نقاط وطن و خاصتءاھدا

 وجيره خواران حقانی و ملحدين ھمدستش و خارج از "یآی اس آ" ،"آل سعود"ً ابر مسببين و باداران شان و خاصت

  . را انجام دادندد انسانیضدين و ايمان که اين عمل 

 ونـــل خــغس

 بـ خود سر دھم امشۀدر پيش کی اين شکو       بـم امشـر دھـــود ســ خــۀکجا ناله يارب ب

 بـم امشــه به ھر پيکر بيسر کنـريـون گـخ       مـه جانـوختـن سـردم مــ م،نــن درد وطـاي

 بـ امشمــود سر کنـ خــۀر نامـون جگـبا خ       خربه چی جرمی چی گناھی چه قصوری؟آ

 ب؟ـم امشــر کنـدر چسان ســب قـای شـاحي       دــن شـ مۀارـب پــون زلــن از خــار مـافط

 بـم امشــوه به داور کنـر شکـوز جگـاز س       دــودنـمـد ننــرم ز مسجـــا شــل دغـن خيـاي

 بـم امشــکنر ـــ اطھ ــۀرضيــمداری ــدل       دـخون انه رد و زن و اطفال نگر غرقه بـم

 بـم امشــر کنـه در بـزای ھمـت عـن رخـم       تـه وحشـن ھمـده از ايـمآان ـه فغـرا بــزھ

 بـم امشــرادر کنــش بــر وی و نعــويـتص       رخ زنه وی کنان لطمه بـخواھر به فغان م

 بـم امشــر کنــو ابتـن تـو و ديــه تـت بـلعن       شـدکيــرم بـــجـ مای دار ـــــن غــمـای دش

 بـم امشــر کنــ اخگۀزـــو نيـــتـــۀ ر سينــب       ه ای مسجد ومعبدـوختـون سـو چـدر تـبا غ

 بـم امشــر کنــاد وی از سـو بنيــون تـبا خ       رمـن فخــدفـم مــن و ھــ ميھ،مــن زادگھـا ي
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 بـم امشــر کنــن سـه از دادن ايــواھمی ـک       مــيئـو ولا ق ـــره حوش ــل کفنپــنسا ـم

 بـم امشــر کنــاغــه سـه بـدانـُن درد شھيـم       در خلقت ما گشته عجين مرگ وچنين است

 بـم امشــر کنــراســو ســـاد تــھـاد نـر بــب       مــرانيـکار گـه پيـان ما ھمـکفه ر بـون سـچ

 بـم امشــر کنـرپـو پــش تـط کيـوای غلــفت        اورهـه ر بـن سـه و مـق گشتـر حــو منکــت

 بـم امشــر کنــد کافــو ملحـه تـم بـ رحیـک       ونابـ خـۀن دجلـه ازيـوان رستـصد نخل ج

 بـم امشــر کنـرابـش بـود جيـدت خـا وحـب       وسـم ز قامــو زدوديـردن چـرس زمــا تـم

 بـم امشــی سر کنئزاره پشه ـرک وھـنی ت       مـوچـون و بلـک و نی تاجک و پشتـنی ازب

 بـم امشــر کنــکان ـدد صفت ـۀمـوش ھـگ       مــونيـخه رنگ بــه يکـم و ھمـه يکيـجمل ما

  بـم امشــر کنــرابــ بشـدکيــبــۀ ر سينــب       و برجستـر تـدريا سخن از وحدت چون تي

  اکاناد ٢٠١٧ جون ١۶"  مختار دريا"

  

  
  
  
  

   ھاترجمه اشعار لاھوتی  
  جاويد: فرستنده 

  ماکسيم گورکی
  ٢٠١٩ جنوری ٢٨

  

  سرود شھباز

       ٢  

  مار، والميده، ديری انديشيد

  در مرگ شھباز، در عشق آسمان

  پس نظر افکند به چرخ کبود که چشم  را دايم

  .با اميد بخت فرح می دھد

  ــ آخر چه می ديد شھباز مرده

   بی کران ؟در آن فضای بی سقف،

  ھم جنسان او چرا پس از مرگ

  با عشق پرواز بر فلک، روح را اغوا می کنند؟

  ک می کنند آنھا؟چه چيز آنجا در

  آخر اينھا را می توانستم من ھم بفھمم،

  اگر به فلک کمی ھم باشد، پرواز می کردم

  : کردءگفت واجرا
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  چنبره زد پريد به ھوا،

  .مانند نوار در آفتاب رخشيد

  !...َھاد، کی پرواز کندخزنده ن

  .اين را فکر نکرد که به سنگ افتاد

  ...افتاد، وليکن نمرد و خنديد

  ! پرواز به چرخ در اين استۀــ پس، جذب

  !مرغان مضحک! در افتادن است

  خاک را نشناخته  در آن دلتنگند،

  به چرخ شتابان شده

  .در آن تفته  دشت حيات می جويند

  ،نور فراوان ھست. آنجا تھی است

  .ليکن غذا نيست و تکيه گاه نيست تن زنده را

  پس کبر بھر چيست؟ سر زنش چرا؟

  برای اين که با آن پوشانند

  جنون ھوس، وعجز خود را

  در کار حيات پنھان نمايند؟

  !...مرغان مضحک

  وليکن ديگر من فريبشان را نمی خورم

  ...ديدم فلک را ... من خود آگاھم

  .آنجا پريدم، پيمودم آن را

  .ُليک خرد نشدم . تادن را ھم آزمون کردماف

  ُفقط محکم تر من اکنون به خود  اعتماد ئارم

  آنھا که خاک را دوست نمی دارند 

  !بگذار با موھوم زندگی کنند

  من به حقيقت پی بردم ، ھرگز

  .به دعوتشان دل نمی دھم

  .من خاکزاده ام، با خاک زنده ام

  مار در روی سنگ کلاف پيچ شده

  .ی باليده خود مب

  دريا برق می زد در تابش نور،

  .موج خود را سخت به ساحل می زد

  در آن شيرانه غرش امواج

  .طنين انداز بود سرود در وصف مرغ سر افراز

  صخره می لرزيد از ضربت موج،
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  :می لرزيد فلک از رعد سرود

  !شور وجنون دلاوران را ثنا می خوانيم

َشور وجنون دلاورانست  خرد حيات ِ!  

  ... جسور شھباز، خونت ريخته شد ای

  ليک آيد آن روز که قطره ھای خون گرم تو،

  ھمچون اخگر در ظلمت حيات

  باک رخشان می شوند ودر بسياری  دلھای بی

  . ِبر می افروزند مجنونوار عشق آزادی  ونور

ِگر چه تو مردی ، ليک در سرود ُ  

  حکمروحان و دليران ، جاويد، با قی خواھی ماند،م

  !زادی ونورآده تمثال، چون دعوت سوی چون زن

  !شور و جنون دلاوران  را ثنا می خوانيم

١٩۴٨  

  

  


